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چکیده
نظام مالیاتى کشور در بخش مشاغل همواره با چالش  هاى زیادى روبه  رو بوده است و عوامل مختلفى بر 
عدم  تمکین مالیاتى این بخش اثرگذار مى باشد. در این پژوهش، شناسایى و رتبه  بندى عوامل رفتارى 
مؤثر بر عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل، با هدف3 پاسخ به این سئوال که «مهم ترین عوامل 
رفتارى مؤثر بر عدم تمکین در مالیات بر درآمد مشاغل از منظر خبرگان مالیاتى چیست؟» دنبال شده 
است. بدین منظور ابتدا مؤلفه  ها و شاخص  هاى رفتارى عدم تمکین مالیاتى در حوزه مشاغل بر اساس 
ادبیات و مبانى نظرى استخراج شده، سپس بر اساس تئورى رفتار برنامه   ریزى شده مدل سازى رفتارى 
صورت گرفته است. سپس براى جمع آورى اطلاعات از یک پرسش نامه ماتریسى بر اساس تکنیک 
مقایسه زوجى ساعتى4 استفاده شده است. در نهایت با توجه به نظر خبرگان و متخصصان در این حوزه 
و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبى (AHP)5 و نرم افزار اکسپرت چویس6 عوامل مستخرج از 
مرحله قبل، رتبه  بندى شده است. یافته  ها حاکى از این است که از بین شاخص هاى اصلى، هنجارها 
(اجتماعى و فردى) بالاترین اهمیت و از بین زیرشاخص  هاى نگرش، هنجارها و کنترل رفتارى ادراك 
شده به ترتیب عدم تقارن اطلاعاتى، رفتار الگوى اصلى و گزارش اشخاص ثالث بالاترین درجه اهمیت 

را در عدم تمکین مالیاتى دارند.
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3. این مقاله از رساله دکترا استخراج شده است.
4. Saaty
5. Analytical Hierarchical Process  
6. Expert Choice
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1- مقدمه 
مالیات بر درآمد مشاغل، بر درآمد خالص فعالان اقتصادى مشاغل در بخش  هاى خدماتى، رستوران دارى 
و هتلدارى، ساختمان، حمل ونقل خصوصى، کارگاه هاى کوچک صنعتى و خدمات اجتماعى، شخصى 
و خانگى وضع مى شود (قانون مالیات  هاى مستقیم، 1394). این نوع مالیات، یکى از عوامل مهم ثبات 
اقتصادى محسوب مى شود و حدود 26 درصد از تولید ناخالص داخلى کشور ما را به خود اختصاص 
داده است (نظرى، 1392) و امروزه در اغلب کشورها جزو مهم ترین منبع عواید دولتى به حساب مى  آید.

به طورى که در سال  هاى 94، 95، 96 سهم مالیات بر درآمد مشاغل از کل مالیات بر درآمد به ترتیب 
تقریباً 32، 40 و 45 هزارمیلیارد ریال بوده است. على  رغم افزایش وصول مالیات از مشاغل، دریافتى 
از این بخش نزدیک به 3/9 ،3/9 و 4 درصد1به ترتیب براى سال  هاى فوق بوده است. همان طور که 
مشخص است این روند نزولى بوده تا آنجا که به رغم افزایش وصولى در سال 96 بازهم مالیات وصول 
شده از بخش مشاغل نسبت به کل درآمدهاى مالیاتى دولت نه تنها افزایشى متناسب با افزایش درصدى 
ریالى آن نداشته است، بلکه کاهش یافته است. مطالب فوق از یک طرف نشان دهنده اهمیت موضوع 
پژوهش، در این حوزه از درآمد مالیاتى دولت است و از طرف دیگر مستلزم توجه ویژه به این موضوع 
مى باشد. چرا که نشان مى دهد مالیات بر درآمد مشاغل، على رغم تلاش  هاى گسترده از بهره  ورى پایینى 

برخوردار است. 
این بهره  ورى پائین و ضعف وصولى در مالیات، در قالب مفهوم عدم تمکین مالیاتى قابل بررسى 
و مطالعه مى باشد. عدم تمکین یعنى این که مؤدى مالیاتى به هر دلیلى در تکمیل کردن اظهارنامه 
مالیاتى، گزارش بدهى مالیاتى، محاسبه و پرداخت دقیق آن کوتاهى کند. بنابراین عدم تمکین مالیاتى 
شامل هرگونه خطاى غیرعمدى است که ناشى از دلایلى از قبیل فقدان دانش مالیاتى یا بى  توجهى 
در تهیه و گزارش اظهارنامه مالیاتى باشد (کیو و همکاران، 2017). بنابراین عدم تمکین مالیاتى تمام 
مصادیق فرار مالیاتى و اجتناب مالیاتى را در بر مى  گیرد (احمدى موسوى و همکاران، 1395). فرار 
مالیاتى عبارتست از تعدیلات غیرقانونى که اشخاص براى پرداخت نکردن مالیات انجام مى  دهند؛ یعنى 
مؤدیان با استفاده از راه هاى غیرقانونى مالیات کمترى پرداخت مى کنند؛ راه هایى از قبیل حساب  سازى، 
پنهان کردن درآمدها با استفاده از دفاتر غیرقانونى، رشوه و... . ولى اجتناب مالیاتى عبارت است از 
ترفندهاى قانونى که اشخاص براى استفاده از امتیازات و راه هاى مشروع قانونى انجام مى دهند. به 
عبارتى استفاده از رخنه  هاى موجود در متن قانون براى پرداخت کمتر مالیات. در واقع مؤدیان بى آنکه 
ظاهراً قانون  شکنى کرده باشند با استفاده از مواد قانونى، مالیات کمترى مى  پردازند یا پرداخت آن را به 

تأخیر مى  اندازند (آقایى، 1380).

1. سایت بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران (www.cbi.ir) - آمارها و داده  ها- گزیده آمارهاى اقتصادى- بخش مالى و بودجه.
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پژوهش  هاى مختلفى عوامل مؤثر بر تمکین و عدم تمکین مالیاتى را مورد بررسى قرارداده  اند. این 
پژوهش ها عمدتاً بر اساس دو مدل بوده است؛ مدل اقتصادى و مدل غیراقتصادى (رفتارى). شالوده 
مدل  هاى اقتصادى (حسابرسى شدن، احتمال کشف، نرخ  هاى مالیاتى و شدت جرائم) بر اساس تئورى 
جرم بکر1 (1968) بود. اما این مدل  ها بعداً مورد انتقاد فراوانى قرار گرفتند و انتقاد اصلى این بود که 
این مدل  ها بیشتر فرار مالیاتى را پیش بینى مى کنند و توانایى توضیح تمکین مالیاتى را به صورت کامل 
ندارند (سلمرد 2007،عیسى و یوسف 2014، یوسف و همکاران، 2017). پژوهش  هاى مختلف از قبیل 
ریچاردسن، 2006 نشان داد که مدل  هاى غیراقتصادى (رفتارى) بهتر مى توانند عدم تمکین مالیاتى را 
تبیین کنند. رابطه بین مؤدى مالیاتى و سازمان مالیاتى در بخش مشاغل برخلاف بخش اشخاص حقوقى 
(شرکت  ها)که یک رابطه شخصیت حقوقى- حقوقى است؛ یک رابطه شخصیت حقیقى – حقوقى است. 
در این رابطه فرد به عنوان مالیات دهنده در مرکز توجه قرار دارد و فرد چیزى نیست جز مجموعه  اى از 
رفتارها. بنابراین، در بخش مشاغل بایستى عوامل مؤثر بر رفتار عدم تمکینى مؤدیان را شناخت. از طرفى 
خبرگان مالیاتى به عنوان یکى از ارکان سیستم مالیاتى، نقش مهمى در سیاست گذارى  هاى مالیاتى 
مى توانند داشته باشند. بنابراین، در این پژوهش سعى شده است با بررسى عوامل مؤثر بر رفتار عدم 
تمکین مالیاتى مؤدیان در بخش مشاغل از منظر خبرگان مالیاتى و رتبه بندى آنها، مهمترین عواملى 
که لازم است در فرآیندهاى سیاست گذارى و وصول مالیات به آنها پرداخته شود و در اولویت کار قرار 

بگیرند، شناسایى و رتبه بندى گردند.
 لذا در این پژوهش سعى شده است پس از مقدمه، ادبیات و مبانى نظرى پژوهش ارائه شود و سپس 
در قسمت روش تحقیق عوامل رفتارى مؤثر بر عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل از منظر خبرگان 
در قالب یک مدل رفتارى (تئورى رفتار برنامه ریزى شده) مدل  بندى گردد. درنهایت، یافته  ها و نتایج 
پژوهش ارائه خواهد شد تا از این طریق بینش مفیدى در مورد تأثیر و درجه اهمیت این مؤلفه ها و 

شاخص ها بر روى قصد و رفتار عدم تمکین مالیات بردرآمد مشاغل حاصل گردد.
2- ادبیات تحقیق و مبانى نظرى

عدم تمکین مالیاتى و تئورى  هاى رفتارى
متداول ترین تعریفى که براى تمکین مالیاتى ارائه شده است «میزان پیروى مؤدیان مالیاتى از قوانین 
مالیاتى» است. در مقابل تمکین مالیاتى، مفهوم عدم تمکین مالیاتى مطرح مى شود. عدم تمکین یعنى 
این که مؤدى به هر دلیلى در تکمیل کردن اظهارنامه مالیاتى، گزارش بدهى مالیاتى، محاسبه و 
پرداخت دقیق آن کوتاهى کند (کیو و همکاران، 2017). بنابراین، عدم تمکین شامل هرگونه خطاى 
غیرعمدى است که در نتیجه فقدان دانش مالیاتى یا بى  توجهى در تهیه، گزارش و پرداخت به موقع 
1. طبق این تئورى مطلوبیت مورد انتظار در مقابل هزینه  هاى مورد انتظار سنجیده مى شود. به عبارت دیگر طبق این تئورى با افزایش جرائم 

و مجازات ها مى توان عدم تمکین را کاهش داد. 
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تعهدات مالیاتى به وجود مى  آید (کیو و همکاران، 2017). بررسى پژوهش  هاى صورت گرفته در 
زمینه تمکین مالیاتى نشان مى دهد که اصطلاح «تمکین1» یا «عدم تمکین2» معمولاً براى توصیف 
رفتارهاى گزارشگرى مالیات استفاده مى شود. همانطور که گفته شد در بخش مشاغل فرد و رفتار 
فردى در مرکز توجه قرار دارد. در زمینه رفتار انسانى تئورى منحصر به فرد و یکتایى نداریم چرا که 
رفتار انسانى تحت تأثیر پارامترهاى مختلفى قرار مى  گیرد و پیچیدگى  هاى خاص خود را دارد و در 
عمل تئورى  هاى مختلفى براى افراد، گروه  ها و سازمان  هاى مختلف وجود دارد. این پیچیدگىِ رفتار، 
مؤدیان مالیات بر درآمد مشاغل را هم در بر مى  گیرد. انتخاب یک تئورى و مدل تمکینى مناسب 
اولین گام در فرآیند تبیین و توضیح این مفهوم است تا از این طریق بتوان به یک برنامه تمکینى 

مناسب دست یافت.
بررسى تجربى مفاهیم تمکین و عدم تمکین مالیاتى در چارچوب تئوریزه نمودن این مفاهیم با 
تئورى ارزش انتظار3 شروع شد. این تئورى اولین بار توسط مارتین فیشبن (1970) مطرح شد. هسته 
اصلى این تئورى این است که رفتار همواره تابعى از انتظارات شخص است و طبیعتاً تابع اهدافى است 
که فرد براى رسیدن به آنها تلاش مى  کند. فرضیه اصلى این تئورى، اصلِ میل به حداکثرى است. 
تئورى ارزش انتظار تابعى از 1- اعتقادات و باورها؛ و 2- ارزش  هاست. قاعده تصمیم گیرى عقلایى به 
ما مى گوید که افراد در انتخاب رفتار خاص خود به دنبال حداکثر مطلوبیت مورد انتظار خود هستند. 
حال ممکن است رفتارهاى صورت گرفته براى دستیابى به این حداکثرى تحت کنترل فرد نباشد و 
خارج از چارچوب کنترلى فرد باشد. در چنین مواقعى نمى توان از تئورى انتظار ارزش استفاده نمود 
چرا که این تئورى فقط در مواردى که رفتار تحت کنترل فرد باشد مورد استفاده قرار مى  گیرد. در 
موقعیت  هایى که انتخاب براى فرد محدود است و فرد مجبور به انجام رفتار خاصى مى شود در قلمرو 

این تئورى قرار نمى  گیرد (یو اس اف، 1999).
به دنبال محدودیت تئورى ارزش انتظار، تئورى عمل منطقى4 توسط فیشبن و آجزن (1975) 
مطرح شد. بر اساس این تئورى «قصد رفتارى» مهم ترین تعیین  کننده رفتار فرد است. بر اساس 
این تئورى توان قصد فرد براى انجام یک رفتار خاص تحت تأثیر نگرش  وى نسبت به آن رفتار و 
هنجارهاى ذهنى است. تئورى عمل منطقى تا جایى کاربرد دارد که رفتار تحت کنترل اراده فرد باشد. 
اگر رفتار تحت کنترل ارادى فرد نباشد، حتى زمانى که رفتار شدیداً تحت تأثیر نگرش  ها و هنجارها 
باشد، نمى توان بر اساس تئورى عمل منطقى به صورت کامل و دقیق رفتار فرد را تبیین و پیش بینى 

1. Compliance
2. Non-compliance
3. Expectancy Value Theory
4. Theory of Reasoned Action
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نمود. این محدودیت موجب شد آجزن متغیر دیگرى تحت عنوان «کنترل رفتارى ادراك شده» 1 را به 
تئورى اولیه خود اضافه نماید و آن را بسط دهد.  این مدل بسط یافته تحت عنوان «تئورى رفتار برنامه ریزى 

شده» معرفى گردید.
تئورى رفتار برنامه ریزى شده2

نظریه رفتار برنامه ریزى شده به عنوان یکى از بهترین نظریه  هاى علوم رفتارى، در پژوهش  هاى مختلف 
در تبیین رفتار و تعیین مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن، بسیار مورد استفاده قرار گرفته است (جونز، 
2009) و پژوهش  هاى مختلف (ونزل، 2007، کریستفر رابرت جونز، 2009، اسمارت، 2012) نشان 
داده  اند که این نظریه در پیش  بینى قصد و رفتار گروه  هاى مختلف مؤدیان مالیاتى به خوبى عمل کرده 
است. در این پژوهش نیز این تئورى به عنوان چارچوب مفهومى پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. 
این نظریه شامل چهار متغیر مکنونِ نگرش، هنجار، کنترل رفتارى ادراك شده، قصد و یک متغیر 
مستقل تحت عنوان « رفتار» مى باشد. طبق این تئورى قصد3، پیشگویى کننده رفتار بوده و این سازه 

خود تحت تأثیر سه سازه مستقل نگرش، هنجارها و کنترل رفتارى ادراك شده است. 
شکل (1)- تئورى رفتار برنامه ریزى شده

قصدرفتار

باورھای رفتاری و ارزیابی نتایجنگرش

باورھای ھنجاری و انگیزهھنجارھا

باورھای کنترلیکنترل رفتاری ادراک شده

منبع : آجزن، 2004

نگرش؛ معادل واژه (Attitude) در فارسى، نگرش، ایستار، طرز رفتار، طرز تلقى، پنداشت و طرز 
تفکر بر اساس مفروضات پیشین و مانند آنها ترجمه شده است. نگرش، تمایل فرد به ابراز واکنش است. 
نگرش، حالت افراد براى نشان دادن تمایل یا عدم تمایل نسبت به یک مورد، شخص، نهاد، واقعه یا 
هر جنبه از جهان شخص است. در واقع نگرش ارزیابى  هاى مثبت و منفى شخص از یک «موضوع4» 
است. (آجزن و فیشن، 2010). اگر بخواهیم مفهوم نگرش نسبت به عدم  تمکین مالیاتى را بسط 

1. Perceived Behavioral Control
2. Theory of Planned Behavior
3. Intent

Subject .4: موضوع مى تواند یک شخص، یک رفتار، یک سیاست، یک رویداد، یک اثر  و ... باشد.
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دهیم، نگرش از طریق درجه تمایل مؤدى نسبت به عدم  پذیرش قوانین مالیاتى اندازه  گیرى مى شود. 
یعنى اگر فردى نسبت به قوانین و مقررات مالیاتى نگرش مثبت داشته باشد، آنها را رعایت نموده و از 
آنها پیروى مى کند در غیر این صورت، فرد با داشتن نگرش منفى نسبت به قوانین و مقررات مالیاتى، 

عدم تمکین کننده خواهد بود.
نگرش1: عدم تقارن اطلاعاتى به بررسى معاملاتى که در آن یک طرف معامله اطلاعات بیشتر یا بهترى 
نسبت به طرف دیگر دارد. این پدیده باعث ایجاد یک نوع عدم توازن قدرت در معاملات مى شود که 
گاهى اوقات مى تواند باعث خراب شدن معاملات گردد. در زمینه مالیاتى، عدم تقارن اطلاعاتى را 
مى توان به تعامل بین دولت و مؤدیان مالیاتى تعمیم داد. زیرا مؤدیان مالیاتى اطلاعات بیشترى از 
وضعیت و ظرفیت پرداخت مالیاتى خود و بازار دارند در حالى که دولت به عنوان دریافت  کننده مالیات با 
مشکل اطلاعات ناکافى و ناقص مواجه است (ضیائى و همکاران، 1395). مؤدى مالیاتى همواره اطلاعات 
بهترى درباره جزئیات و ارزش واقعى معاملاتش دارد در حالى که اداره مالیاتى چنین اطلاعاتى را در 
اختیار ندارد. در نتیجه هرچقدر عدم تقارن اطلاعاتى بیشترى وجود داشته باشد و این شکاف توسط 

مالیات  دهنده احساس گردد، عدم تمکین مالیاتى بیشترى رخ خواهد داد.
نگرش2: دانش مالیاتى؛ سطح آگاهى و حساسیت مؤدى مالیاتى نسبت به قوانین و مقررات مالیاتى 
است (اولادیپاپو و ابُازى، 2016). براى اینکه مؤدیان مالیاتى بدهى مالیاتى خود را دقیق حساب 
کنند نیازمند دانش مالیاتى مى باشند (لاى و همکاران، 2013). دانش مالیاتى عامل مهمى در کسب 
درآمدهاى مالیاتى است (ساویترى و موسفیالدى (2015) تا جایى که رزاقى (1388) تأکید مى کند 
که مؤدیان بایستى مستمراً از طریق مطبوعات، صداوسیما و سایر رسانه  هاى گروهى نسبت به انجام 
وظایف قانونى و متن قانون آگاهى یابند تا آنجا که حتى مباحثى از مالیات در دروس دبیرستان 
گنجانده شوند. بنابراین، انتظار مى  رود با افزایش سطح دانش مؤدیان مالیاتى، سطح عدم تمکین 

مالیاتى کاهش پیدا کند.
نگرش3: مبحث ریسک پذیر بودن یا ریسک گریز بودن مؤدیان مالیاتى را مى توان بر اساس نظریه 
بازدارندگى (جرم) بکر1بیان نمود. نظریه جرم بکر برگرفته شده از نظریه اقتصاد عقلائى مى باشد. 
بر اساس اقتصاد عقلائى، فرد مالیات  دهنده بین بازده و ریسک لو رفتن و جریمه شدن موازنه برقرار 
مى کند؛ در نتیجه مؤدى حاضر است در ازاى پذیرش ریسک بیشتر، مالیات کمترى را پرداخت کند 
(بلِ و وایت، 2017). برخى از مؤدیان به عدم تمکین مالیاتى به عنوان یک بازى که در آن احتمال برد 
و باخت وجود دارد نگاه مى کنند و بر اساس رابطه بین ریسک و بازده ناشى از این بازى متمایل به انجام 
این بازى مى  شوند (OECD ، 2004). در واقع این نتیجه استنباط مى شود که افراد ریسک پذیر تمایل 

بیشترى به عدم تمکین مالیاتى دارند.
1. Becker
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نگرش4: بر اساس نظر ایوان و همکاران (2014) مؤدیان مالیاتى هنگام تمکین مالیاتى مشمول دو 
نوع هزینه تمکین مى  گردند. 1- هزینه هاى پولى، هزینه فرصت زمانى تمکین و سایر منابعى که براى 
رعایت قوانین مالیاتى مصرف مى گردد. هزینه  هاى پولى تمکین شامل مبالغ پولى است که مؤدى براى 
ایفاى تعهدات مالیاتى خود پرداخت مى کند. 2- هزینه  هاى روان شناختى تمکین که شامل استرس  ها 
و نگرانى  هایى است که مؤدى براى رعایت قوانین مالیاتى متحمل مى  شود. ایوان و همکاران (2014)، 
موسوى  جهرمى و همکاران (1388) و منوال و ژى زین (2016) نشان دادند که با افزایش هزینه 

تمکین مالیاتى سطح عدم  تمکین مالیاتى افزایش مى  یابد.
نگرش 5: ویژگى هاى جمعیت شناختى مشتمل بر متغیرهاى مختلفى از قبیل سن، جنسیت، سطح 
تحصیلات، سطح درآمد و... مى باشد. این ویژگى ها باعث مى  شود که برخى از مؤدیان به تعهدات 
مالیاتى خود عمل کنند و برخى دیگر آنها را رعایت نکنند (OECD، 2004). در زمینه سن، برخى از 
مطالعات دریافتند که مردم با مسن  تر شدن مؤدب تر مى  شوند و قانون  مدارى آنها افزایش مى  یابد. طبق 

یافته  هاى نظرسنجى ارزش  هاى جهانى، جوان ترها عدم تمکین بیشترى دارند.
برخى دیگر از مطالعات نشان دادند که با افزایش تحصیلات، فرار مالیاتى کاهش مى  یابد. مثلاً، 
کرمشاهى و اعظمى (2017) نشان داد که افرادى که تحصیلات مرتبط با مباحث مالیاتى دارند کمتر 
به فعالیت  هاى عدم  تمکین تمایل دارند. ولى همیشه این نتیجه استنباط و تائید نشده است و تحقیقات 
مختلف نتایج مختلفى را نشان داده  اند (صامتى و همکاران، 1394). طبق نظرسنجى ارزش  هاى 
جهانى، تصور مى  شد که وضعیت تأهل ممکن است برنگرش افراد نسبت به فرار مالیاتى اثر داشته باشد 
اما اثر آن نامشخص بود. از یک طرف فرض مى  شد که افراد متأهل بخاطر هزینه  هاى زندگى متأهلى 
عدم  تمکین بیشترى داشته باشند؛ اما از سوى دیگر این فرض هم مى  شود که مسئولیت  پذیرى آنها 

بیشتر از افراد مجرد است، بنابراین عدم  تمکین آنها کمتر است. 
نگرش6: سیستم مالیاتى؛ سیستمى قانونى است که مسئولیت تعیین، تشخیص و جمع آورى مالیات  ها 
را بر عهده دارد. آقایى (1380) معتقد است که میزان همکارى افراد با سیستم مالیاتى و تمایل آنها 
به پرداخت مالیات به درجه رشد اجتماعى و اعتقاد مردم نسبت به رسالت سیستم مالیاتى بستگى 
دارد و اگر بخواهیم مالیات وصولى در یک جامعه افزایش پیدا کند بایستى تمهیداتى فراهم شود تا 
باور و اعتماد مردم نسبت به سیستم مالیاتى افزایش یابد. گوپتا (2017) در تحقیق خود نشان داد که 
عدالت درك شده از سیستم مالیاتى و همچنین اعتماد به سیستم مالیاتى اثر بااهمیتى بر روى نگرش 
تمکینى یا عدم تمکینى مؤدیان مالیاتى دارد. آنها بیان کردند که مقامات مالیاتى بیشتر باید روى آن 
دسته از مؤدیان مالیاتى تمرکز کنند که نسبت به عدالت سیستم مالیاتى نگرش منفى دارند و اعتماد 
چندانى به آن ندارند، چرا که هرچقدر این نگرش و بى  اعتمادى قویتر باشد، عدم  تمکین مؤدى هم 

بیشتر خواهد بود.
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نگرش7 : منظور از مقامات مالیاتى فرد یا مقام دولتى است که مسئولیت و صلاحیت اعمال، جمع آورى 
یا اجراى هر نوع مالیاتى را برعهده دارد. یکى از عوامل مهم عدم  تمکین مالیاتى عدم تفاهم و اعتماد به 
مقامات و مأموران مالیاتى است. زیرا برخى از مؤدیان بر این باورند که حتى اگر آنها درآمدهاى واقعى 
خود را در دفاتر ثبت کنند و اظهارنامه خود را منطبق با واقعیت تکمیل کنند، بازهم مورد تائید مقامات 
و مأموران مالیاتى قرار نمى  گیرند و آنان اصل را بر عدم صحت و درستى این اظهارات خواهند گذاشت. 
این امر موجب مى گردد که مؤدیان به سمت عدم تمکین مالیاتى پیش بروند (آقایى، 1380). افزایش 
قدرت مقامات مالیاتى منجر به فاصله اجتماعى زیاد و تمکین اجبارى مى گردد و افزایش اعتماد به 
مقامات مالیاتى منجر به فاصله اجتماعى کم و تمکین داوطلبانه مى گردد. صالحى و همکاران (1393) 
و رمضانى و فتاحى (1395) نشان دادند که عدم تفاهم و اعتماد بین مقامات مالیاتى و مؤدیان مالیاتى 

بر روى سطح عدم تمکین مالیاتى اثر مستقیمى دارد.
نگرش8: نگرش مؤدیان نسبت به دولت تحت تأثیر اعتماد آنها به دولت مى باشد. اعتماد به دولت اثر 
مثبت و معنادارى بر روى اخلاق مالیاتى و تمکین مالیاتى دارد (مرادى و همکاران،1392؛ صالحى و 
همکاران، 1393؛ صامتى و همکاران، 2016). هنگامى که مسئولان دولتى قابل اعتمادترند مؤدیان 
مالیاتى نوعى انگیزه اخلاقى براى پرداخت مالیات دارند (رمضانى و فتاحى 1395) و سطح این اعتماد 
به مصرف صحیح درآمدهاى مالیاتى در جامعه (میرمحمدى و همکاران، 1390) شفاف بودن محل 
مصرف درآمدها، مشروعیت (قدرت) دولت (رمضانى و فتاحى 1395)، پاسخگویى، شفافیت و مدیریت 

دولت برمى گردد(آرونمن و همکاران، 2015، عاملى و همکاران، 1386).
نگرش 9: در اینجا منظور از روحیه  مالیاتى مجموعه اى از محرك  هاى غیراقتصادى شامل دین، مذهب، 
اخلاق و وظیفه مدنى است. دین و مذهب متغیرهایى هستند که بر روحیه  مالیاتى و نگرش نسبت به 
تمکین یا عدم تمکین اثر دارند. مطالعات مختلفى بر نقش دین و مذهب بر سطح تمکین مالیاتى صورت 
گرفته است و برخى از آنها بیان کرده  اند که درجه دیندارى افراد فرق مى کند و حتى تفاوت معنادارى 
بین ادیان مختلف وجود دارد (تورگلر، 2006). برخى دیگر نشان دادند که اثر مذهب و اخلاق بر تمکین 
مالیاتى در کشورهاى توسعه یافته با کشورهاى درحال توسعه فرق مى  کند (گوپتا، 2017). در زمینه 
اخلاق نیز برخى تحقیق  ها از قبیل کرمشاهى و اعظمى (1397) نشان دادند که اخلاق عامل مهمى در 
کاهش فرار مالیاتى است. تعریف ساده  اى از مسئولیت مدنى این است که شخص بدون این که قراردادى 
وجود داشته باشد در مقابل خسارات وارده به دیگرى مسئول است. و چنانچه فرد به دلیل عدم تمکین 
مالیاتى خود را در قبال جامعه مسئول بداند، آنگاه احساس مسئولیت مدنى دارد (اسمارت، 2012). 
تحقیقات مختلفى (هانو و ویولت، 1996، کریچلر، 2007، ترگلر، 2007) نشان دادند که احساس 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ta

xj
ou

rn
al

.2
7.

42
.4

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

26
-0

7-
11

 ]
 

                             8 / 30

http://dx.doi.org/10.29252/taxjournal.27.42.43
http://taxjournal.ir/article-1-1692-en.html


51 رتبه بندى عوامل رفتارى مؤثر بر عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل از منظر خبرگان

مسئولیت مدنى با روحیه   مالیاتى ارتباط دارد و اثر بااهمیتى بر روى تمکین مالیاتى دارد.
نگرش10: در اینجا منظور از بازدارنده  هاى اقتصادى مجموعه اى از محرك  هاى اقتصادى از قبیل جریمه 
و مجازات، نرخ جریمه، احتمال کشف و شدت مجازات مى باشد. در رابطه با اثر بازدارنده  هاى اقتصادى 
بر روى تمکین مالیاتى تحقیقات مختلفى صورت گرفته است که البته نتایج آنها به گونه  اى است که به 
صراحت نمى توان اثر مثبت یا منفى آنها را بر روى رفتار تمکینى مؤدیان مالیاتى مشاهده نمود. برخى 
از تحقیق ها اظهار داشتند که بازدارنده  هاى اقتصادى اثرى بر روى تمکین مالیاتى ندارند یا حتى اثر 
معکوس دارند. مثلاً گنگل و همکاران (2015)، دووس (2013)، یوسف و مهد (2017)، اولادیپاپو و 
ابُازى (2016)،کریچلر (2007)، عیسى و یوسف (2014)، لارى و همکاران (1395)، از جمله این دسته 

از تحقیق  ها  مى باشند.
در مقابل، برخى از تحقیق  ها اظهار داشتند که بازدارنده  هاى اقتصادى اثرى مثبتى بر روى تمکین 
مالیاتى دارند. از جمله این تحقیقات مى توان به ساپیه و همکاران (2014)، (OECD، 2004)، منوال 
و ژى زین (2016)، آلینگهام و ساندمو (1972)، رمضانى و فتاحى (1395)، میرمحمدى و همکاران 

(1390) اشاره نمود. 
هنجارها 

قصد رفتارى تحت تأثیر هنجارها مى باشد (آجزن،1991). هنجارها، استانداردهاى رفتارى هستند که 
نقش مهمى در تمکین مالیاتى دارند تا آنجا که اگر تمکین مالیاتى براى الگوهاى مؤدیان یک هنجار 
مثبت باشد، آنگاه مؤدى یک تمکین  کننده مالیاتى خواهد بود در غیراینصورت عدم  تمکین کننده خواهد 

بود (نیکولتا، 2011).
هنجارهاى اجتماعى

از منظر جامعه  شناسى، رفتار انسان به میزان قابل   توجهى تحت تأثیر هنجارهاى اجتماعى است. هنجارهاى 
اجتماعى از منظر مالیاتى قواعدى هستند که مقبولیت تمکین مالیاتى یا عدم تمکین مالیاتى را تجویز 
مى  نمایند و معمولاً به عنوان شیوع یا پذیرش فرار مالیاتى در یک گروه مرجع یا به طور طبیعى بین 
فرهنگ  ها یا گروه  هاى فرهنگى تغییرپذیر است (صامتى و همکاران، 2016). هنجارهاى اجتماعى از طریق 
شناسایى یک گروه اجتماعى مرتبط اثرگذارى مى  کند (ونزل، 2004). در رویکردهاى اخیرِ مبانىِ نظرى 
ارتقاء سطح تمکین داوطلبانه، انگیزش اجتماعى مؤدیان مالیاتى از حیث همسویى با هنجارهاى متعارف 

جامعه بسیار مورد تأکید قرار گرفته است (غلامى و نظرى، 1391).
هنجارهاى اجتماعى به طور اخص به درك مؤدى از متدوال بودن رفتار تمکین یا عدم تمکین مالیاتى 
در جامعه برمى گردد. اگر عدم تمکین در جامعه متداول شده باشد مؤدیان تحت تأثیر این عمومى بودن 
قرار مى گیرند و احتمال این که به سمت عدم تمکین بروند بیشتر است. اگر آنها بر این باور باشند که در 
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جامعه  اى که در آن زندگى مى کنند اکثر مؤدیان مالیات خود را صادقانه پرداخت مى کنند، در این صورت 
به احتمال بیشترى تمکین  کننده مالیاتى خواهند بود (دورنبرگ و پیچل (2017). 

هنجارهاى فردى
در سطح فردى، هنجارها استانداردهاى درونى شده  اى هستند که به ما مى گویند چگونه رفتار کنیم 
(یوسف و مهد، 2017). هنجارهاى فردى را مى توان از طریق نظریه نفوذ اجتماعى1 مورد بررسى قرار 
داد. نفوذ اجتماعى زمانى رخ مى دهد که عواطف، باورها، نگرش  ها و یا رفتارهاى شخصى متأثر از دیگران 
است. نفوذ اجتماعى وقتى رخ مى دهد که اعمال یک فرد یا یک گروه رفتار دیگران را تحت تأثیر قرار 
مى دهد (تاندون و کاویتا رائو، 2017). رمضانى و فتاحى (1395) بیان کردند که تمکین مالیاتى تحت 
تأثیر طرز تفکر و انتظارات هم طرازان (همسالان) از تمکین مالیاتى قرار دارد. هو و همکاران (2013) 
معتقدند که اعضاى خانواده و دوستان نزدیک مى توانند بر روى تصمیمات مالیات  دهندگان اثر داشته 
باشند. اسمارت (2012) هنجارهاى فردى را از طریق سه معیار عملیاتى نمود؛ درك انتظارات الگوى 

اصلى2، درك رفتار الگوى اصلى و درك از دست دادن احترام الگوى اصلى. 
افرادى که معتقدند الگوى اصلى در رفتار هدف شرکت مى  کند و براى پیروى با انتظارات الگوى 
اصلى انگیزه دارند، داراى یک هنجار فردى مثبت  اند. برعکس، اگر افراد باور داشته باشندکه الگوى اصلى 
در رفتار هدف شرکت نمى  کند، یک هنجار فردى منفى ایجاد خواهد شد. همچنین اگر فردى انگیزه 
کمترى براى پیروى از انتظارات الگوى اصلى را داشته باشد، نسبتاً یک هنجار ذهنى فردى را حفظ 

خواهد نمود (فیشبن و آجزن، 2010).
درزمینه  اى مالیاتى، افرادى که یک الگوى اصلى را باور دارند و در آن الگوى اصلى تمکین به تعهدات 
مالیاتى مورد تأکید است، انتظار مى  رود آن افراد نیز تعهدات مالیاتى خود را تمکین نمایند مشروط بر این که 
براى انجام این کار انگیزه داشته باشند. شواهد تجربى حاکى از آن است که مالیات  دهندگانى که دوستان و 
آشنایان آن ها عدم تمکین مى کنند، به احتمال بیشترى خود آن ها هم عدم تمکین کنند (گرامیسک و اسکات 
1989). مطابق این یافته  ها، مالیات  دهندگانى که معتقدند الگوى اصلى آن ها تمکین کننده  اند، خود آن ها هم 
تمکین خواهند نمود و برعکس. افرادى که بر این باورند که اگر تمکین نکنند احترام همسالان خود را از 
دست مى  دهند و آن هایى که احترام به الگو برایشان با ارزش است، به احتمال بیشترى تمکین خواهند 
نمود. در این افراد ترس از دست دادن احترام همسالان به عنوان یک عامل بازدارنده براى عدم تمکین عمل 

مى  نماید (اسمارت، 2012).
1. Social Influence

2. منظور از الگوى اصلى (Important Referent) فرد یا افرادى هستندکه به عنوان الگو و سمبل در زندگى شخصى فرد وجود دارند و از آنها 
پیروى مى  شود و مورد احترام  اند.
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کنترل رفتارى ادراك شده1
مطابق تئورى رفتار برنامه ریزى شده، رفتار فرد را مى توان از طریق ارزیابى فرد از توانایى خود، سهولت یا 
سختى در انجام، رد یا اجتناب رفتار هدف، پیش بینى نمود (آجزبن، 1991). کنترل، با داشتن مهارت  ها، 
فرصت  ها، منابع و نبود موانع در انجام رفتار هدف به دست مى  آید (مدن و همکاران، 1992). کنترل 
رفتارى ادراك شده بر اساس تغییر سه متغیرِ وجود یا نبود فرصت، پدیدار شدن درآمد2، گزارش درآمد 
توسط شخص ثالث و نارضایتى مالى (مشکلات جریان نقدى) قابل اندازه  گیرى است (اسمارت، 2012).

آن هایى که فرصت ساختارى بیشترى دارند کنترل بیشترى بر روى درآمدهاى خود دارند؛ در نتیجه، 
کنترل بیشترى بر روى رفتار گزارشگرى مالیاتى خود دارند (وارنرى و والراد، 1982). پدیدار شدن 
درآمد و امکان گزارش درآمد توسط اشخاص ثالث، تأثیر قابل توجهى بر روى تمکین دارد (کارنس و 
انگلبرت، 1995). یک جریان درآمدى بالا مانع از قصد عدم تمکین مى شود. وارنرى و والراد (1982) 
وضعیت  در  مالى  لحاظ  از  که  افرادى  به  نسبت  فشارند  تحت  مالى  لحاظ  از  که  افرادى  معتقدند 
مطلوب  ترى قرار دارند، احتمال بیشترى وجود دارد که فرار مالیاتى کنند. کمبود منبع مالى براى 

پرداخت مالیات ممکن است یک مانع براى قصد تمکین مالیاتى محسوب شود.
3- پیشینه

کرمشاهى و اعظمى (1397) به بررسى رابطه بین اخلاق فردى، اخلاق حرفه  اى حسابداران، جنسیت و 
تمکین مالیاتى پرداختند. آنها با استفاده از پرسشنامه و با در نظرگرفتن جامعه دانش آموزان رشته  هاى 
علوم ادارى شهر کرمان به بررسى فرضیات خود پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که چنانچه 
مؤدیان، دولت را در تخصیص منابع دریافتى و مالیات هاى وصول شده ناکارآمد تشخیص دهند، 
اجتناب از پرداخت مالیات را اخلاقیتر دانسته و دولت را حائز شرایط اخذ مالیات از خود نمیدانند. 
یافتهها همچنینحاکی از این است که دانشجویان رشته حسابدارى در مقایسه با دانشجویان رشته 

اقتصاد و مدیریت بازرگانی کمتر به اجتناب از پرداخت مالیات تمایل دارند.
ملانظرى و همکاران (1395) به بررسی رابطه فرهنگ سازمانى و تمکین مالیاتى شرکتى پرداختند. 
آنها در این پژوهش براى سنجش فرهنگ سازمانى، از پرسشنامه فرهنگى هافستد و براى اندازهگیرى 
تمکین مالیاتى شرکتى، از معیارى مبتنى بر تفاوت مالیات ابرازي و قطعى شرکتها استفاده نمودند.

تمکین  و  دارد  توجهى  شایان  اثر  شرکتى  مالیاتى  تمکین  بر  فرهنگ سازمانى  مى  دهد  نشان  نتایج 
مالیاتی شرکت  ها از طریق فاصله اجتناب از عدم اطمینان کم، فردگرایی زیاد، مردگرایی زیاد و فاصله 

قدرت کم مشخص مىشود.
نقیبى و امیدى (1395) به بررسى رابطه بین دانش مالیاتى، عدالت مالیاتى ادراك شده و تمکین 
1. Perceived Behavioral Control
2. Visibility of the Income
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مالیاتى در استان ایلام پرداختند. آنها با استفاده از پرسشنامه و انتخاب 308 نفر به عنوان نمونه به 
بررسى مفروضات خود پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که بین دانش مالیاتى و عدالت ادراك 

شده مالیاتى و تمکین مالیاتى همبستگى معنادارى وجود دارد.
اسدى، رامشینى و جمشیدى (1395) بر اساس چارچوب شیب خزنده1 و با درنظر گرفتن قدرت 
قهرى و قدرت مشروع به بررسى تمکین مالیاتى پرداختند. نتایج تحقیق آن ها حاکى از این بود که 
اعتماد به صورت مثبتى بر روى تمکین داوطلبانه اثر دارد. اعتماد همچنین با قدرت مشروع ارتباطى 

مثبت و با قدرت قهرى ارتباطى منفى دارد. 
زنگنه و آریایى نژاد (1393) با استفاده از روش پرسشنامه  اى دیمیتل به بررسى عوامل مؤثر بر 
فرار مالیاتى پرداختند. آنها با استفاده از این تکنیک، نفوذپذیرى هر یک از عوامل را بررسى کردند و 
سپس سعى در ارائه مدلى در جهت جلوگیري از فرار مالیاتی کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که 
عدم جامعیت قانون و ابهامات مواد قانونى، عدم اشراف قانونگذار و دخالت نهادهاى غیرمسئول، از 
عوامل مؤثر بر فرار مالیاتى مى باشد و عدم گسترش فرهنگ مالیاتى به صورت غیر مستقیم بر روى 

فرار مالیاتى اثر دارد.
موسوى جهرمى و همکاران (1388) نشان دادند که با افزایش پرداخت ه اى هزینه  اى مشمول مالیات 
بر ارزش افزوده، فرار مالیاتى افزایش و تمکین مالیاتى کاهش مى  یابد. زائر (1388) بیان نمود که 
پیچیدگى قوانین مالیاتى نه تنها بر روى هزینه تمکین داوطلبانه مالیات  دهندگان و فرار مالیاتى آن ها 
اثر گذار است، بلکه مانع بزرگى در برابر عدالت و کارایى سیستم مالیات بردرآمد قلمداد مى شود که 

این مقوله  اى فراتر از هزینه هاى ادارى و تمکین است.
در خارج از کشور نیز مطالعات مختلفى طى 4 دهه گذشته در زمینه تمکین و عدم تمکین مالیاتى 
صورت گرفته است. مطالعات اولیه در این زمینه بیشتر بر متغیرهاى بازدارنده اقتصادى تاکید داشت. 
اما طى دهه  هاى اخیر حرکت این مطالعات به سمت بررسى متغیرهاى غیراقتصادى (رفتارى) جهت 
گرفته است. دلیل این حرکت به انتقاداتى برمى گردد که برخى از پژوهشگران (کریچلر 2007 و 
سلمرد، 2007، عیسى و یوسف، 2014، یوسف و همکاران، 2017 ) به ناتوانى مدل هاى اقتصادى در 
زمینه بیان عدم تمکین مالیاتى وارد نمودند. مثلاً، دووس (2013) به بررسى عوامل مؤثر بر رفتارهاى 
و  اخلاق  نقش  بررسى  به  آندرئاس (2017)  و  دورنبرگ  فیلیپ  پرداخت.  مؤدیان  مالیاتى  تمکین 
هنجارهاى اجتماعى بر فرار مالیاتى پرداختند. گوپتا (2017) به بررسى نقش نگرش ها بر روى رفتار 
تمکین مالیاتى مؤدیان مالیاتى در کشورهاى در حال توسعه پرداخت. ماهانگیلا (2017) به بررسى 
نقش و اثر هزینه هاى تمکین مالیاتى بر روى رفتار تمکین مالیاتى و منوال و همکاران (2016) به 

1. Slippery Slope Framework
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بررسى اثر دانش مالیاتى، هزینه تمکین مالیاتى و مؤلفه هاى اقتصادى بر روى رفتار تمکین مالیاتى 
پرداختند. هوو و یانگ (2013) به بررسى نقش فرهنگ بر روى تمکین مالیاتى در چین پرداختند.

4- روش شناسى
پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش، پیمایشى – توصیفى است. در این پژوهش، محقق قصد دارد در 
باب مالیات بردرآمد مشاغل اقدام به شناسایى و رتبه بندى مؤلفه و شاخص  هاى مؤثر در عدم تمکین 
مالیاتى مشاغل در چارچوب تئورى رفتار برنامه  ریزى شده نماید. در این راستا، ابتدا با بررسى مطالعات 
رفتارى مختلف در زمینه تمکین و عدم تمکین مالیاتى، مؤلفه  ها و شاخص  هاى مختلف شناسایى 
گردید و این مؤلفه ها و شاخص ها در چارچوب تئورى رفتار برنامه ریزى شده دسته بندى گردیدند 
سپس با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجى ساعتى (طیف 9 گزینه  اى) اقدام به گردآورى نظر 
خبرگان و امتیازدهى دو به دوى مؤلفه  ها نسبت به یکدیگر گردید. در تکمیل پرسشنامه  هاى مذکور 
لازم است خبرگان انتخاب شده، از تجربه و شناخت کافى نسبت به شاخص ه اى عدم تمکین مالیاتى 
و نیز اثرات متقابل میان شاخص ه اى یاد شده برخوردار باشند؛ لذا مدیران ارشد (در سطح رئیس گروه 
بالاتر)، اعضاى شوراى عالى مالیاتى و نمایندگان هیأت هاى حل اختلاف مالیاتى واقع در شهر تهران به 
عنوان جامعه تحقیق در نظر گرفته شد. براى انتخاب خبرگان از روش نمونه  گیرى هدفمند (قضاوتى)1 
استفاده شده است. بر این اساس 20 پرسشنامه که توسط خبرگان تکمیل شده بود، جمع آورى 
گردید. تعداد 3 پرسشنامه تکمیل شده به سبب تکمیل نامناسب پرسشنامه از نمونه حذف شدند و 17 
پرسشنامه تکمیل شده، جهت استتنتاج نهایى مورد استفاده قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل آمارى 
پرسشنامه، از دو روش توصیفى و استنباطى استفاده شده است. در قسمت توصیف داده  ها، متغیرها 
برحسب جدول فراوانى (فراوانى مطلق، درصد فراوانى) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس در 
قسمت آمارى براى اولویت  بندى عوامل رفتارى مختلف در چارچوب تئورى رفتار برنامه  ریزى شده و 
انتخاب مؤثرترین عامل در عدم تمکین مالیاتى مشاغل، از روش تحلیل سلسله مراتبى (AHP) در 

محیط نرم افزارى اکسل و اکسپرت چویس استفاده شده است. 
فرآیند تحلیل سلسله مراتبى

در علم تصمیم  گیرى که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهاى موجود و یا اولویت  بندى راهکارها با 
استفاده از اولویت  بندى شاخص ه اى تصمیم  گیرى مطرح است، چند سالى است که روش  هاى تصمیم گیرى 
1. این روش نمونه گیرى که نمونه گیرى نظرى هم نامیده مى شود؛ روش انتخاب آگاهانه شرکت  کنندگان خاص توسط پژوهشگر مى باشد. در 
این روش نمونه گیرى از افراد متخصص و خبره  اى که به راحتى در دسترس هستند، استفاده مى گردد. در این پژوهش نیز به خاطر ماهیت این 
نوع پرسشنامه و ارائه توضیحات مفصل در زمینه مفاهیمى از قبیل نگرش، هنجارها و ... به پاسخ  دهندگان و همچنین از آنجا که مدیران ارشد 
مالیاتى، اعضاى شوراى عالى و نمایندگان هیأت  هاى حل اختلاف مالیاتى که در اینجا به عنوان خبره تلقى شده  اند داراى مشغله کارى بیشتر و 
وقت، و حوصله کمترى مى باشند؛ لذا پرسشنامه در اختیار خبرگانى قرار گرفت که موافق آن بوده به تکمیل کردن و از طریق شبکه هاى آشنایان 
و دوستان قابلیت دسترسى راحت  ترى داشتند و در طیف تعریف شده قرار داشتند، قرار داده شد؛ که در نهایت 20 پرسشنامه جمع آورى گردید.
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با شاخص ه اى چندگانه جاى خود را باز کرده است. در این میان روش تحلیل سلسله مراتبى بیش 
از سایر روش  ها مورد استفاده قرار گرفته است. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل 
آنها مورد بررسى قرار مى  دهد و آنها را به شکلى ساده تبدیل کرده و به حل آن مى  پردازد. فرایند 
تحلیل سلسله مراتبى در هنگامى  که عمل تصمیم گیرى با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیرى 
روبه روست مى  تواند استفاده گردد. معیارهاى مطرح شده مى تواند کمّى و کیفى باشند. اساس این 

روش تصمیم گیرى بر مقایسات زوجى نهفته است. 
مراحل روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبى به منظور مقایسه  هاى زوجى

به کارگیرى این روش مستلزم چهار گام عمده است:
گام اول: مدلسازى؛ در این گام مسأله و هدف از تصمیم گیرى به صورت سلسله مراتبى از عناصر 
تصمیم که با هم در ارتباط هستند، در مى  آید. عناصر تصمیم شامل شاخص تصمیم  گیرى و گزینه  هاى 

تصمیم است.
تصمیم  گیرى مختلف  گزینه  هاى  بین  مقایسه  زوجى؛  مقایسه  هاى  یا  ترجیحى  قضاوت  دوم:  گام 

بر اساس هر شاخص و در مورد اهمیت شاخص تصمیم با انجام مقایسه زوجى صورت مى گیرد.
گام سوم: محاسبه وزن  هاى نسبى؛ وزن و اهمیت عناصر تصمیم نسبت به هم از طریق مجموعه  اى از 

محاسبات عددى تعیین مى  شود.
گام چهارم: ادغام وزن  هاى نسبى و محاسبه وزن نهایى؛ این گام به منظور رتبه بندى گزینه  هاى 

تصمیم صورت مى گیرد.
در روش AHP موضوعى تحت عنوان سازگارى سیستم وجود دارد. نرخ ناسازگارى مکانیزمى است 
که سازگارى مقایسه ها را مشخص مى کند. این مکانیزم نشان مى  دهد که تا چه اندازه مى توان به 
اولویت هاى جداول اعتماد کرد. تجربه نشان داده است که اگر نرخ ناسازگارى کمتر از یک دهم 
گیرد  انجام  مجدداً  مقایسه  ها  باید  درغیراین  صورت  پذیرفت  را  مقایسه  ها  سازگارى  مى توان  باشد، 

(مؤمنى،1391). 
هدف این پژوهش اولویت بندى عوامل مؤثر بر عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل از منظر خبرگان 
است. در راستاى این امر، پس از بررسى ادبیات موجود در زمینه عدم تمکین مالیاتى و شناسایى 
مؤلفه  ها و زیر شاخص هاى مختلف اثرگذار بر عدم تمکین مالیاتى، و در نهایت، دسته  بندى آنها از 
لحاظ مفهومى و محتوایى با ارکان اصلى تئورى رفتار برنامه  ریزى در قالب سه متغیر مکنون نگرش، 

هنجار و کنترل رفتارى ادراك شده، مدل مفهومى بسط یافته پژوهش به صورت زیر تدوین گردید.
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شکل (2)- مدل گسترش یافته برنامه ریزى شده قبل از رتبه بندى

منبع: یافته هاى تحقیق

5-یافته  هاى پژوهش
در این بخش به تجزیه و تحلیل داده  هاى حاصل از پرسشنامه پرداخته مى شود. براى تجزیه و تحلیل 
داده  هاى جمع آورى شده، ابتدا آمار توصیفى که به بررسى متغیرهاى جمعیت شناختى پژوهش شامل 
جنسیت، میزان تحصیلات، سابقه کارى مى پردازد؛ مورد بررسى قرار مى گیرد. پس از آن مطابق سئوالات 
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در نظر گرفته شده که به صورت زوجى و مقایسه  اى مطرح شده است، به اولویت  بندى هر یک از 
شاخص ها و زیر شاخص هاى عوامل مؤثر بر عدم تمکین مالیاتى مشاغل در چارچوب تئورى رفتار 
برنامه ریزى شده بر اساس ضریب اهمیت، به روش تحلیل سلسله مراتبى پرداخته خواهد شد. در 
نهایت با توجه به ضرایب نهایى محاسبه شده، با اهمیت ترین عوامل مؤثر بر عدم تمکین مالیاتى 

مشاغل شناسایى و رده بندى خواهند شد.
جدول (1)- آماره متغیرهاى جمعیت شناختى پژوهش

درصد فراوانىفراوانىابعادمتغیرها

جنسیت
00زن
17100مرد

میزان تحصیلات
635کارشناسى

847کارشناسى ارشد
318دکتري

سابقه کارى
000-10 سال
10212- 20 سال
201588 – 30 سال

سمت سازمانى
212مدير
318معاون

1270نماينده هيئت
منبع: یافته هاى پژوهش

جدول فوق مربط به توصیف آمارى متغیرهاى جمعیت شناختى پژوهش است که مطابق آن تمام 
17 نفر پاسخ دهنده معادل 100 درصد مرد بوده اند. از میان افراد پاسخ دهنده، میزان تحصیلات 6  نفر

معادل 35 درصد کارشناسى، 8 نفر کارشناسى ارشد و 3 نفر معادل 18 درصد، دکترى بوده اند. 2نفر از 
پاسخ  دهندگان معادل 12 درصد، در سمت مدیرکل، 3 نفر معاون و 12 نفر معادل 70 درصد، نماینده 
هیأت حل اختلاف بوده اند. همچنین، 12 درصد معادل 2 نفر بین 10 تا 20 سال سابقه کارى دارند 

و 15 نفر باقیمانده معادل 88 درصد، سابقه کارى بیش از 20 سال داشتند.
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یافته  هاى حاصل از تحلیل سلسله مراتبى
در این پژوهش اهمیت سه شاخص اصلى نگرش، هنجارها و کنترل رفتارى ادراك شده بر اساس 
ماتریس مقایسات زوجى بررسى و نشان داده شده است. سپس هریک از زیرشاخص هاى این سه 
مؤلفه اصلى اولویت بندى شده است. بنابراین، پس از ساخت مدل در برنامه اکسپرت چویس و ورود 
ماتریس مقایسات زوجى، وزن فاکتورها، شاخص ها و زیرشاخص ها به گونه  اى که در زیر نشان داده 

شده است، بدست آمد.
محاسبه وزن نسبى شاخص هاى اصلى شخصیت

شکل زیر خروجى حاصل از نرم افزار اکسپرت چویس براى اولویت بندى شاخص هاى اصلى نگرش، 
هنجارها و کنترل رفتارى ادراك شده را نشان مى دهد.  

با توجه به امتیاز دهی به مقایسه بین سه شاخص اصلى نگرش، هنجارهاى فردى و اجتماعى و 
رفتار ادراك شده، که عددي از 1 تا 9 اختیار می کند، با توجه به خروجی نرم افزار اکسپرت چویس، 
ماتریس نتیجه مقایسات زوجی معیارهاي اصلی به شرح زیر بدست آمده است (نرخ ناسازگاري٪1 
بوده است که کمتر از 1٪ است و این نشان از سازگارى مقایسات زوجى و قابل قبول بودن آن است):

شکل (3)- تعیین امتیاز نهایى و رتبه بندى شاخص هاى اصلى نگرش، هنجارها و کنترل 
رفتارى ادراك شده

منبع: یافته هاى پژوهش

بنابراین، شاخص هاي اصلی به لحاظ ارجحیت (اهمیت) به قرار زیر می باشند:
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جدول (2)- رتبه بندى شاخص هاى اصلى
رتبهارزش وزنینام شاخصردیف

0/4521هنجارها1
0/442رفتار ادراك شده2
0/1083نگرش3

تعیین ارجحیت  زیرشاخص هاى " نگرش "
شاخص نگرش خود از 10 زیر شاخص تشکیل شده است که  به شرح زیر مى باشد (نرخ ناسازگاري 0/05):

شکل (4)- تعیین امتیاز نهایى و رتبه بندى زیرشاخص هاى نگرش
منبع: یافته هاى پژوهش

بنابراین، شاخص ها به ترتیب اولویت (اهمیت) به قرار زیر می باشند:
جدول (3)- رتبه بندى زیر شاخص هاى نگرش

رتبهارزش وزنینام زیر مؤلفه ردیف

0/2351عدم تقارن اطلاعاتى1
0/2212بازدارنده هاى اقتصادى2
0/1103دولت3
0/1074سیستم مالیاتى4
0/1005هزینه تمکین مالیاتى5
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0816.مقامات مالیاتى6
077.دانش مالیاتى7
0288.روحیه  مالیاتى8
0269.ریسک پذیرى9
02210.ویژگى هاى جمعیت شناختى10

تعیین ارجحیت زیرشاخص هاى "ویژگى هاى جمعیت شناختى"
زیر  نمودار  است.  شده  تشکیل  شاخص  زیر  چهار  از  خود  شناختى  جمعیت  ویژگى هاى  شاخص 

رتبه بندي و ارزش وزنی تعیین شده شاخص ها را نشان می دهد (نرخ ناسازگاري01. ). 
شکل (5)- تعیین امتیاز نهایى و رتبه بندى زیرشاخص هاى ویژگى جمعیت شناختى

منبع: یافته هاى پژوهش

بنابراین، شاخص ها به ترتیب اولویت (اهمیت) به قرار زیر می باشند:1- تحصیلات (رتبه اول با ارزش وزنى 
0/663) 2- تأهل (رتبه دوم با ارزش وزنى 0/228) 3- سن (رتبه سوم با ارزش وزنى 0/108).

تعیین ارجحیت  زیرشاخص هاى " روحیه  مالیاتى "
شاخص روحیه  مالیاتى خود از دو زیر شاخص تشکیل شده است. نمودار زیر رتبه بندي و ارزش وزنی 

تعیین شده شاخص ها را نشان می دهد (نرخ ناسازگاري 0/00). 
شکل (6)- تعیین امتیاز نهایى و رتبه بندى زیرشاخص هاى روحیه مالیاتى

منبع: یافته هاى پژوهش
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بنابراین، شاخص ها به ترتیب اولویت (اهمیت) به قرار زیر می باشند:1- مسئولیت مدنى (رتبه اول با 
ارزش وزنى0/552) 2- دین، مذهب و اخلاق (رتبه دوم با ارزش وزنى0/487).

تعیین ارجحیت  زیرشاخص هاى "هزینه تمکین مالیاتى "
شاخص روحیه ى مالیاتى خود از دو زیر شاخص تشکیل شده است. نمودار زیر رتبه بندي و ارزش وزنی 

تعیین شده شاخص ها را نشان می دهد (نرخ ناسازگاري 0/00). 
شکل (7)- تعیین امتیاز نهایى و اولویت بندى زیرشاخص هاى هزینه تمکین مالیاتى

منبع: یافته هاى پژوهش

بنابراین، شاخص ها به ترتیب اولویت (اهمیت) به قرار زیر می باشند:1- روان شناختى (رتبه اول با ارزش وزنى 635 /0)
2- دین، مذهب و اخلاق (رتبه دوم با ارزش وزنى0/365).

تعیین ارجحیت  زیرشاخص هاى " مقامات مالیاتى"
شاخص مقامات مالیاتى خود از دو زیر شاخص تشکیل شده است. نمودار زیر رتبه بندي و ارزش وزنی 

تعیین شده شاخص ها را نشان می دهد (نرخ ناسازگاري 0/00).
شکل (8)- تعیین امتیاز نهایى و اولویت بندى مقامات مالیاتى

منبع: یافته هاى پژوهش

بنابراین، شاخص ها به ترتیب اولویت (اهمیت) به قرار زیر می باشند: 1- اعتماد (رتبه اول با ارزش 
وزنى0/719) 2- دین، مذهب و اخلاق (رتبه دوم با ارزش وزنى0/281).
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تعیین ارجحیت  زیرشاخص هاى "بازدارنده هاى اقتصادى"
بازدارنده  هاى اقتصادى خود از دو زیر شاخص تشکیل شده است. نمودار زیر رتبه بندي و ارزش وزنی 

تعیین شده شاخص ها را نشان می دهد (نرخ ناسازگاري 0/00). 
شکل (9)- تعیین امتیاز نهایى و رتبه بندى زیر شاخص هاى بازدارنده اقتصادى

منبع: یافته هاى پژوهش

بنابراین، شاخص ها به ترتیب اولویت (اهمیت) به قرار زیر می باشند: 1- جریمه و مجازات (رتبه اول 
با ارزش وزنى0/783) 2- نرخ مالیاتى (رتبه دوم با ارزش وزنى0/217).

تعیین ارجحیت  زیرشاخص هاى "دولت"
شاخص دولت خود از سه زیر شاخص تشکیل شده است. نمودار زیر رتبه بندي و ارزش وزنی تعیین 

شده شاخص ها را نشان می دهد (نرخ ناسازگاري 0/00398).
شکل (10)- تعیین امتیاز نهایى و زیرشاخص هاى دولت

منبع: یافته هاى پژوهش

بنابراین، شاخص ها به ترتیب اولویت (اهمیت) به قرار زیر می باشند: 1- پاسخگویى (رتبه اول با ارزش 
وزنى0/783) 2- اعتماد (رتبه دوم با ارزش وزنى0/351). 3- قدرت (رتبه سوم با ارزش وزنى 0/149).

تعیین ارجحیت  زیرشاخص هاى " هنجارها"
هنجارها خود از دو زیر شاخص تشکیل شده است. نمودار زیر رتبه بندي و ارزش وزنی تعیین شده 

شاخص ها را نشان می دهد (نرخ ناسازگاري 0/00).
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شکل (11)- تعیین امتیاز نهایى و رتبه بندى زیرشاخص هاى هنجارها

منبع: یافته هاى پژوهش

بنابراین، شاخص ها به ترتیب اولویت (اهمیت) به قرار زیر می باشند:1- هنجارهاى اجتماعى (رتبه اول 
با ارزش وزنى0/886) 2- هنجارهاى فردى (رتبه دوم با ارزش وزنى0/114). 

تعیین ارجحیت  زیرشاخص هاى "هنجارهاى فردى"
هنجارهاى فردى خود از سه زیر شاخص تشکیل شده است. نمودار زیر رتبه بندي و ارزش وزنی تعیین 

شده شاخص ها را نشان می دهد (نرخ ناسازگاري 0/00954).
شکل (12)- تعیین امتیاز نهایى و رتبه بندى زیرشاخص هاى هنجارهاى فردى

منبع: یافته هاى پژوهش

بنابراین، شاخص ها به ترتیب اولویت (اهمیت) به قرار زیر می باشند: 1- رفتار (رتبه اول با ارزش 
وزنى0/615) 2- اعتماد (رتبه دوم با ارزش وزنى0/221). 3- قدرت (رتبه سوم با ارزش وزنى0/164).

تعیین ارجحیت  زیرشاخص هاى " رفتار ادراك شده"
رفتار ادراك شده از سه زیر شاخص تشکیل شده است. نمودار زیر رتبه بندي و ارزش وزنی تعیین شده 

شاخص ها را نشان می دهد (نرخ ناسازگاري 0/02).
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شکل (13)- تعیین امتیاز نهایى و رتبه بندى زیرشاخص هاى کنترل رفتارى ادراك شده

منبع: یافته هاى پژوهش

بنابراین، شاخص ها به ترتیب اولویت (اهمیت) به قرار زیر می باشند: 1- گزارش اشخاص ثالث (رتبه اول با 
ارزش وزنى635. 0) 2- فشارهاى مالى (رتبه دوم با ارزش وزنى 0/238). 3- فرصت  ها (رتبه سوم با ارزش 

وزنى0/128).
6- نتیجه  گیرى

نتایج تحقیق نشان داد که در چارچوب تئورى رفتار برنامه ریزى شده از نظر شاخص هاى اصلى، 
هنجارها بیشترین تناسب و اثر را بر روى رفتار عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل دارند. هنجارها در 
واقع بیانگر تأثیر پذیرى افراد از تمام سیگنال ها، رفتارها و کنش  ها و واکنش  هایى است که در محیط 
فرد اتفاق مى  افتد. هنجارها در قالب فردى تمام شبکه  هاى دوستان، خانواده و همکاران و سایر افرادى 
که در پیرامون فرد وجود دارند را دربر مى گیرد و در قالب اجتماعى معنى فرهنگ را به دنبال دارد. از 
منظر خبرگان فرهنگ و این شبکه  هاى ارتباطى فرد، مهم ترین عامل در تمکین یا عدم تمکین مالیاتى 
افراد مى باشد. البته اگر به ضریب وزنى آنها نگاه کنیم متوجه مى  شویم که دو شاخص هنجارها و 
کنترل رفتارى ادراك شده تفاوت بسیار ناچیزى باهم دارند و شاید قابل اغماض باشد. بنابراین مى توان 
این دو را کنار هم گذاشت و بگوییم که گسترش فرهنگ عدم تمکین و فرصت  هایى که فرد مؤدى 

براى عدم تمکین مالیاتى پیش رو دارد، از عوامل اصلى عدم تمکین مالیاتى براى مشاغل است. 
در زمینه زیرشاخص هاى نگرش بر اساس ضریب وزنى و اهمیت آنها مى توان آنها را به سه دسته 
تقارن  عدم  شاخص هاى  شامل  دارند  را  اهمیت  سطح  بالاترین  که  اول  دسته  نمود:  تقسیم بندى 
اطلاعاتى و بازدارنده هاى اقتصادى هستند. دسته دوم شامل دولت، سیستم مالیاتى و هزینه تمکین 
مالیاتى است که در سطح اهمیت پائین ترى نسبت به سطح اول قرار دارند. و دسته سوم که پائین ترین 
سطح اهمیت را دارند شامل مقامات مالیاتى، روحیه مالیاتى، ریسک گریزى و ریسک پذیر بودن فرد 
و متغیرهاى جمعیت شناختى مى باشد. از منظر خبرگان عدم تقارن اطلاعاتى عامل بسیار مهمى در 
عدم تمکین مى باشد چرا که آنها باور دارند عدم دسترسى سازمان مالیاتى به تمام اطلاعات مالى 
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مؤدیان اثر با اهمیتى بر روى رفتار عدم تمکینى آنها دارد و اگر این عدم توازن اطلاعاتى بین مؤدى 
و سازمان مالیاتى وجود نداشت، عدم تمکین مالیاتى نیز به طور چشم گیرى کاهش مى یافت. آنها 
همچنین اعتقاد دارند که بازدارنده هاى اقتصادى از قبیل مجازات، جریمه و افزایش نرخ مالیاتى اثر 
بااهمیتى بر روى نگرش مؤدیان مالیاتى مشاغل براى ایفاى تعهدات مالیاتى آنها دارد. اثرگذارى دولت، 
سیستم مالیاتى و هزینه هاى تمکین مالیاتى در سطح پائین ترى قرار دارند. دولت از طریق ایفاى 
مسئولیت پاسخگویى در قبال منابع وصولى از محل مالیات هاى دریافتى از مشاغل و شفاف سازى 
محل مصرف آنها براى عموم، میزان اعتماد القایى به جامعه و همچنین قدرتى که در اخذ این نوع 
مالیات ها دارد، مى تواند اثر مثبتى بر روى نگرش مؤدیان مالیاتى داشته باشد. از منظر خبرگان اثر 

پاسخگویى و شفاف سازى دولت بیشتر از بقیه زیرشاخص هاى دولت است. 
سیستم مالیاتى و اعتماد به این سیستم نیز تقریباً اثرى هم وزن با دولت بر روى نگرش مؤدیان 
مالیاتى در تمکین و عدم تمکین مالیاتى دارد. هزینه تمکین مالیاتى در قالب دو زیر شاخصه پولى و 
روانشناختى اثرات متفاوتى بر روى نگرش مالیاتى دارد. از منظر خبرگان، هزینه روانشناختى تمکین 
مالیاتى که دربرگیرنده نگرانى  هاى مؤدى مالیاتى براى ایفاى تعهدات و رعایت قوانین مالیاتى است 
اثر بااهمیت ترى نسبت به هزینه هاى مالى دارد به طورى که ضریب وزنى آن تقریبا دو برابر هزینه 
هاى پولى تشخیص داده شده است. در باب رفتار ادراك شده، گزارش اشخاص ثالث با ضریب وزنى 
0/0635 بالاترین اهمیت را دارد و فشارهاى مالى و فرصت  ها و موانع به ترتیب در اولویت هاى بعدى 
قرار دارند. از منظر خبرگان گزارش اشخاص ثالث از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتى بین مؤدى 

مالیاتى و سازمان مالیاتى نقش مثبتى در تمکین مالیاتى دارد. 
در نهایت در این پژوهش سعى شد با بررسى ادبیات موجود در زمینه عوامل مؤثر بر عدم تمکین 
مالیاتى مشاغل در قالب یک مدل رفتارى، این عوامل شناسایى شده و از منظر خبرگان مالیاتى (که 
یکى از ارکان مهم سیستم مالیاتى مى باشند) اولویت  بندى گردند. تا از این طریق بتوان با استفاده از 
اندیشه، دیدگاه و تجربه این بزرگان و همچنین نگرشى که آنها نسبت به عوامل مختلف عدم تمکین 
دارند، مهم ترین عوامل اثرگذار بر عدم تمکین مالیاتى در بخش مشاغل شناسایى گردد. امید است با 
برجسته نمودن این عوامل، در برنامه  هاى سیاست گذارى و وصولى سازمان مالیاتى، توجه بیشترى به 

آنها مبذول گردد.
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